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۶۶ هزارو ۳۵۹ نفر؛ آخرین آمار 
تخمینی ایدز در کشور

ایلنــا: رئیــس اداره ایــدز وزارت بهداشــت با  �
اشــاره به اینکه ۶۰ درصد مبتلایان به ایدز در ایران 
شناســایی نشــده اند، گفت: تخمین زده می شــود 
۶۶ هــزارو ۳۵۹ نفر در ایران مبتلا به ایدز هســتند. 
پرویــن افســر کازرونی، رئیــس اداره ایــدز وزارت 
بهداشــت، درباره افزایــش انتقال ایــدز از طریق 
ارتباط جنســی گفت: این مســئله کــه انتقال ایدز 
از طریــق ارتباط جنســی رو به افزایش اســت به 
مداخلات جامعی برمی گردد که در ارتباط با بحث 
پیشــگیری از انتقال اعتیاد تزریقی از سال ۸۴ و ۸۵ 
شروع شد و به صورت جامع در قالب مراکز کاهش 
آسیب، درمان متادون نگه دارنده و توزیع سرنگ در 
جمعیت معتادان تزریقــی به آن پرداخته و باعث 
شــد گســترش انتقال در این گروه کنترل شود. وی 
با بیــان اینکه درحال حاضــر ۶۰ درصد افرادی که 
مبتلا هســتند از وضعیت خود خبــر ندارند، گفت: 
یعنی فردی بوده که ســال ها قبــل اعتیاد تزریقی 
داشــته و بعد بهبود پیدا کرده و دیگر اعتیاد ندارد، 
ازدواج کرده و بچه دار شــده اما نســبت به تست 
اچ آی وی آگاه نبوده و آن را انجام نداده اســت. آن 
۶۰ درصدی که مبتلا هستند و از وضعیت خودشان 
آگاه نیستند، در بیشتر مواقع آلودگی را به همسر یا 
شریک جنسی شان منتقل می کنند. رئیس اداره ایدز 
وزارت بهداشــت درباره رویکــرد جدید به آموزش 
و شناســایی اچ آی وی، تصریح کــرد: رویکرد نوین 
آموزش اچ آی وی از سال گذشته آغاز شده که پیام 
کلیدی آن این است که اچ آی وی یک عفونت مزمن 
است و در صورت تشــخیص زودهنگام، مراقبت و 
درمان، فرد می تواند عمر طبیعی داشــته باشــد و 
تعداد ویــروس در بدنش  به حدی کاهش پیدا کند 
که قابلیت انتقال نداشــته باشــد. وقتــی این پیام 
گســترش پیدا کند افرادی هم کــه حدس می زنند 
ممکن است در معرض ابتلا قرار گرفته باشند؛ آگاه 
می شوند که اگر سریع مراجعه کنند و تحت درمان 
قــرار بگیرند، می تواننــد زندگی معمولی داشــته 
باشــند. کازرونی تأکید کرد: موارد شناسایی شــده 
۳۶ هزارو ۳۹ نفر اســت که از ایــن تعداد بالای ۹  
هزار نفر فوت کردند و درحال حاضر ۲۶ هزارو ۴۶۴ 
مورد زنده داریم و تخمین زده می شــود؛ ۶۶ هزار و 
۳۵۹ مــورد مبتلا به ایدز در ایــران وجود دارد که 
این آمار نشان می دهد ۶۰ درصد مبتلایان همچنان 

خودشان خبر ندارند که مبتلا هستند. 

خبر

تکریم محمدي گرگاني
 استاد برجسته حقوق عمومي

ایسنا: تعدادي از استادان علم حقوق در مراسم  �
نکوداشتي، از اســتاد محمدي گرگاني تکریم کردند. 
حمیدرضا علومي یزدي، معاون پژوهشــي دانشگاه 
علامه طباطبایي در این مراسم نکوداشت گفت: همه 
ما معلم ها درسمان و دانشمان را تاحدي که ممکن 
است، به دانشجویان مان منتقل مي کنیم؛ اما چیزي 
که باید به دانشــجویان آموخت و دانشــجو نیازمند 
آموزش آن اســت، درس چگونه زیســتن و چگونه 
تکامل یافتن است. دکتر محمدي بیش از اینکه استاد 
برجسته حقوق باشند و بیش از آنکه مباني فلسفي 
حقوق را در کلاس ها آموخته باشند، درس انسانیت 
را با رفتار، کلام و ســیره خود به دیگران مي آموزند. 
شیوه نگرش ایشان به زندگي براي دانشجویان کلاس 
سرمشق بود. آنچه دانشــجویان را مجذوب ایشان 
مي کند، بیش از اینکه مربوط به دانش ایشان باشد، 
مربوط به منش ایشــان است. گوهر وجود ایشان از 
انسانیت و شخصیتی والا و تأثیرگذار است.در ادامه 
این مراسم، محمدجواد کاشي، از استادان دانشگاه، با 
بیان اینکه از سال ۶۲ افتخار شاگردي دکتر محمدي 
را داشته است، اظهار کرد: در این چند سال از نزدیک 
با ایشان حشرونشر داشتم و از ایشان بسیار آموختم. 
حــدود ۱۰ ماه پیش که قرار شــد چنین جلســه اي 
برگزار شــود، هم زمان شــد با چاپ کتاب «هستي، 
متن مقدس» از اســتاد محمدي گرگاني. با مطالعه 
این کتاب، تصور کردم باید متن اقبال را هم بخوانم؛ 
حقیقتا تازه متوجه شدم که با چه متن مهمي مواجه 
هســتم.او ادامه داد: اصل سخن کتاب بر این است 
که لذات حالات عقل ما منظومه اي هستند که آدمي 
را نمي تــوان به هیچ کدام از آنهــا تقلیل داد. ایجاد 
تعادل دروني میان این صفات مشــخص، تجربه ای 
باطني از هستي عامی اســت که دکتر تئوري اقبال 
را در آن پــرورش مي دهد. در این جهان، ســازمان و 
تعادلي اســت که انرژي آن شیفتگي و عشق است 
و در نهایت از چنین شــناختي، دکتر محمدي حیات 
سیاســي را که اعم از رســالت فرد از تجربه دروني 
است، تعریف مي کند و مي گوید تا تعادل در عرصه 
اجتماعي، فرهنگي و سیاسي حادث نشود، در فضاي 
دروني و روان شــناختي فرد نیز حاصل نمي شود. به 
عقیده من، در واقع روابط فلســفي اقبال به حسب 
تجربیــات امروزي ما در این کتاب بازســازي شــده 
است که مي توان در آن تأمل کرد.اکبري، از استادان 
دانشگاه علامه طباطبایي، در مراسم نکوداشت استاد 
محمدي گرگاني گفت: نزدیک به ۴۰ ســال است از 
ميِ  آشــنایي با استاد مي نوشم، سرمستم، زانو زده ام 
و مي آموزم. دکتر محمدي و آن طور که من مي گویم 
محمدآقا، براي من یک آرمان است و به من آموختند 
بدون آرمان، یک انسان بدون روح هستم. مقصود از 
آرمان براي من یک افق، یک چشم انداز و یک حجت 
اســت. برخي دنبال حجت مسلماني هستند؛ اما او 
براي من، حجتی انساني براي انسان بودن است. این 
عناوین کلمات و شعر نیســتند، تجربه زیسته من با 
اوست.او خاطرنشــان کرد: امروز مي خواهم با نسل 
فرداي ایــران حرف بزنم و بگویم مــا آرمان داریم، 
آرمان عدالت، آزادي و معنویت که زندگي هستند و 
وجــود دارند. من آنها را دیدم و با آنها زندگي کردم. 
ایشان براي من، نسل من و تجربه من، تجربه زیسته و 
براي فرداي ایران و جوانان ما، آرمانی متجسم است. 
ما بــه این آرمان احتیاج داریم؛ انســان بدون آرمان 

جسم بدون روح است.
در پایان این مراسم، استاد محمد محمدي گرگاني 
که به همراه همسر خود در مراسم حضور داشتند، از 

یکایک افراد که مراسم را برگزار کردند، تشکر کردند.
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معصومــه اصغری: شــهردار ســابق تهران کــه برای 
برگرداندن زندگی به قلب تهران، تصمیم گرفت خودش 
در یکی از خانه هــای آن زندگی کند. مانند بســیاری از 
تصمیماتــش، زودتر از خودش پولش را جلو فرســتاد؛ 
خانه را خریدند و ســاختند اما شــهردار اثاث کشی نکرد 
و به آنچه برای شــهروندان توصیه می کرد، عمل نکرد 
و این گونــه بــود که خانــه ای چند ده میلیــاردی به نام 
خانه شــهردار روی دست شهرداری ماند و حالا معاون 
محمدعلی نجفی می گوید این خانه را ساختمانی اداری 

می کنیم. 
شــهردار مشــهدی تهرانی ها در ۱۲ ســال گذشــته 
کمی بعد از ســکونت در شــهرکی نظامــی در منطقه 
۴، از فرماندهــی انتظامی به شــهرداری تهران رفت. از 
همان ابتدا بنای تکمیل پروژه هــای نیمه تمام تهران را 
گذاشــت و این گونه بود که تونل رسالت و برج میلادی 
که ســال ها باری بر روزمره تهرانی ها شده بودند را تمام 
کرد. محمدباقر قالیباف بارها در همان سال های ابتدایی 
مســئولیت خود از اینکه به تهران آمــده و تهرانی ها را 
نجات داده اســت، حرف می زد و حتی با این جمله اش 
معروف اســت که: «هیچ وقت فکــر نمی کردم یک روز 
من از مشــهد بیایم و اینها (تونل رســالت و برج میلاد) 

را تکمیل کنم». 
قالیباف که از همــان ابتدا دغدغه برابری امکانات و 
تأسیســات شهری برای شــرق و غرب و شمال و جنوب 
را داشــت، بارها درباره کمبودهای شرق تهران صحبت 
می کرد و به همین دلیل است که بخش زیادی از توسعه 
بزرگراهــی را به شــرق تهران اختصــاص داد و یکی از 
خطوط متروی تهران هم سهم تهرانی های شرق تهران 
شد. البته ســاکن بودن شــهردار تهران برای سال ها در 
شــرق را نباید تنها دلیل این اقدامات دانست، زمین های 
دســت نخورده و بلاتکلیف بســیاری که در شرق تهران 
بــوده و هســت نیز یکی از ایــن دلایل بوده که دســت 
شــهردار تهران را پس از درک نیازها به عنوان ساکن یک 

منطقه، باز گذاشته است. 
او حالا ســاکن محله خواجه عبداالله انصاری است. 
پیش تــر زمانی که آخرین ایســتگاه های مترو را در دوره 
مســئولیتش افتتاح می کرد، در جریان افتتاح ایســتگاه 
خواجه عبــداالله انصــاری در خط ۳ متــرو، گفت: امروز 
به عنوان شهروندی که مترو به نزدیکی محل زندگی اش 
آمده، از پرسنل مترو تشکر می کنم؛ چراکه سرانجام مترو 

به در خانه ما نیز رسید. 
اما آیا اینکه مسئولی از شهردار و عضو شورای شهر 
تا یک رئیس جمهور، ساکن یک محله باشد در وضعیت 
آن محله یا منطقه شــهری تفاوتی ایجاد می شود؟ این 
همان موضوعی بود کــه محمدباقر قالیباف به آن فکر 

کرده و برایش هم تصمیماتی گرفته بود. 
او از همــان ســال های اول حضــورش در بهشــت 
به دنبال کم کردن فاصله شــمال و جنــوب تهران بود و 
انصافا در بسیاری از مؤلفه های زیرساختی و امکانات و 
المان های شــهری با صرف پول های خود مردم در این 
موضــوع تا حدی موفق بود اما یکی از برنامه ریزی هایی 
که شــهردار ســابق تهران در همین راســتا در ۱۲ سال 
مســئولیتش بارها مطرح کرد و بــرای آن پول و برنامه 
صرف کــرد و موفق نبود، زنده کــردن منطقه ۱۲ تهران 
یا همان محدوده تهران قدیم بود. نوســازی بافت های 
فرســوده را از محــلات منطقه ۱۱ و ۱۲ و ۹ شــروع کرد، 
ساخت سوله های بحران و الزهرا و زمین های چمن را از 
این مناطق شروع کرد، اصلاح های ترافیکی و اجتماعی 
و فرهنگی را در این مناطق به شــکلی ویژه اجرا می کرد؛ 
درحالی که بیشــترین چالش هــای اجتماعی هم که در 
دوران خود تجربه کرد، مربوط به همین مناطق، به ویژه 
منطقه ۱۲ بود. او بارها در ســخنان خود بر اینکه دوباره 
باید زندگی و زیست شهری را به منطقه ۱۲، یعنی بافت 
تاریخی تهــران برگرداند، صحبت می کــرد اما اقدامات 
عملی او برای تحقــق این هدف چقدر جدی، اجرائی و 

موفق بود؟ 
قالیباف می خواست برای محله ای که شاید نیمی از 
بافت مســکونی آن تبدیل به انبار، خرابه و اتاقک هایی 
بــرای زندگی شــبانه کارگــران شهرســتانی و افاغنه و 
گوشه های دنج برای معتادان و کارتن خواب ها شده، چه 
کند که نتوانست؟ شهردار سابق تهران می خواست برای 
بازاری که هنوز نمی تواند برای کابل های رهاشــده برق 
و تلفن و ســیم های متعدد بدون صاحب اما خطرناک، 
تعیین تکلیف کند، چه طرح ضربتی ای را اجرائی کند؟ او 
بارها از زندگی روزانه و مرگ شــبانه منطقه ۱۲ صحبت 
کرد. از اصلاح حد فاصل مجلس شــورای اســلامی تا 

منطقــه مولوی تهران ســخن گفت و افــزود: با اجرای 
طرح جامع بهارستان یقینا منطقه مولوی نیز تحت تأثیر 
این منطقه قرار خواهد گرفت. بســیاری از بازاریان قدیم 
تهران که این محدوده را ترک و در مناطق یک و ۳ ساکن 
می شوند، با طرح جامع یقینا به همین منطقه برگشته و 
محل کار و زندگی شان را در منطقه ۱۲ انتخاب خواهند 
کرد. او سال ۹۰ در نشســتی با مجلس شورای اسلامی 
که درباره طرح های ســاماندهی اطراف مجلس برنامه 
می ریختنــد، گفت: «بســیاری از بازاریان قدیم تهران که 
این محدوده را ترک کرده و در مناطق یک و ۳ ســکونت 
می کنند، با طرح جامع بهارستان یقینا به همین منطقه 
برگشته و محل کار و زندگی شان را در منطقه ۱۲ انتخاب 
خواهند کرد». طرحی که قالیباف از آن صحبت می کند، 
احتمالا همان طرحی اســت که بعد از شش سال جمع 
زیادی از شــهروندان تهرانی در محدوده مرکزی تهران 
درگیر آن هســتند؛ یک خیابان مهم و پردسترسی به نام 

خیابان «مردم» هم کلا به روی مردم بسته شده است. 
تا اینجا شــهردار سابق تهران برای منطقه ۱۲ خیری 
را که خودش دنبالش بوده، نداشــته است. او در ادامه 
برنامه ریزی هــای پر خرج شــهری که بــرای منطقه ۱۲ 
اجرائــی کرد تا منطقــه ۱۲ زنده شــود، روی خانه های 
تاریخی و قدیمی این منطقه که بافتی ارزشــمند دارند، 
دســت گذاشــت. تعداد زیادی از خانه هــای معروف و 
مربوط به شــخصیت های سیاســی، هنری، فرهنگی و 
خانه – کاخ هــا مرمت و با تغییر کاربــری دوباره فعال 
شدند و بســیاری دیگر با توجه بخشی از سرمایه گذاران 
تبدیل به رســتوران و سرای سنتی شــدند و در این میان 
شهرداری منطقه ۱۲ دســت روی تعدادی از خانه های 
تاریخی گذاشــت که یکی از آنهــا در ادامه به نام خانه 

شهردار تهران شناخته شد. 
محمدباقر قالیباف در یکی از بازدیدهای یکباره خود 

از منطقــه ۱۲ اعلام کرد که شــهرداری تهران صد خانه 
تاریخی در محدوده محله عودلاجــان و بافت تاریخی 
تهران شناســایی و خریداری کرده تا معاونان و مدیران 
ارشد شهرداری تهران در آنها ساکن شوند، خودش هم 
به عنوان اولین نفر از مجموعه شهرداری تهران در بافت 
تاریخی عودلاجان ساکن می شود. این خبر از آن خبرهای 
یکباره و تأثیرگذاری بود که تا مدت ها موجی مثبت برای 
شهردار تهران داشت؛ شهرداری که در همه این ۱۲ ساله 
همواره در آســتانه ورود به رقابت هــای انتخاباتی بود. 
اما سرنوشــت این خانه و ســاکنان آن و شهروندانی که 

امیدوار به تغییر در منطقه خود بودند، چه شد؟ 
خانه انتخاب شــده به نام خانه «مهربان» مربوط به 
دوره پهلــوی اول اســت که در ســال ۸۴ در فهرســت 
میراث ملی ثبت شــده است. شــهرداری منطقه ۱۲ این 
خانه و دو خانه اطــراف را یکباره مرمت کرد و چندباره 
تغییر وضعیت و دکوراسیون داد و شهردار تهران گاهی 
برای برخی جلســات و بازدیدهای خــود در منطقه ۱۲ 
به این خانه هم ســر زده است اما ساکن و مستقرشدنی 
در کار نبوده اســت؛ به عبارتی شــهردار تهرانی که برای 
ســاکنان منطقه ۱۲ از کارگر و کسبه تا ساکنان و بازاریان 
منطقه یک نشــین نسخه برگشت و ساکن شدن می پیچد، 
خودش در این محلات مســتقر نمی شود تا این منطقه 

برای آن تحول بزرگ آماده شود. 
ایــن خانه چندده میلیاردی و ارزشــمند کــه در این 
ســال ها تقریبا اســتفاده ای از آن نشــده اســت، حالا با 
رویکردهــای جدیــد معاونت شهرســازی شــهرداری 
تهران تبدیل به دفتر مدیریت بافت تاریخی شــده است 
و معــاون محمدعلی نجفی گفته اســت: «خانه ای در 
کوچه امــام زاده یحیی در منطقه ۱۲ وجود داشــت که 
قرار بود شهردار سابق در آنجا ساکن شود که این اتفاق 
نیفتــاد، حال این خانه تاریخی بــه معاونت واگذار و به 
اداره تبدیل شــده اســت  تا از حالت تاریخی و فرهنگی 

خارج نشود». 
هرچند که این اقدامات شهرداری تهران با هر رویکرد 
و هر مدیریتی نوعی جیب به جیب برای شهرداری تهران 
محسوب می شود، اما مســئله این است که از این همه 
برنامه ریزی و پول خرج شده و راه باز برای ساخت وساز، 
همچنــان مردم منطقــه ۱۲ منفعتی نبرده و سرشــان 
بی کلاه اســت و منفعت این اتفاقات را سرمایه گذارانی 
برده اند که به موقع توانســتند آن صد خانه  دیگری را که 
تبدیل به رستوران و ســفره خانه شدند، تبدیل به احسن 
کننــد. کالبــد منطقه ۱۲ کــه امروز دربــاره آن صحبت 
می کنیــم از کالبد منطقه ۱۲ که ۱۰ ســال قبل درباره آن 
صحبت می شد و می شناختیم فرسوده تر، آسیب دیده تر 

و پرمعتادتر شده است.

خانه  شهردار بدون شهردار

شرق: غلامحسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران، در 
گفت وگویــی درباره عملکرد صدروزه شــهردار جدید 
تهران، مانند لزوم به کارگرفتن نیروهای جوان، کاستن 
از حجم کارمندان شهرداری تهران، تلاش برای تأمین 
درآمدهای پایدار و افزایش عوارض شــهری ســخن 
گفت. کرباســچی درباره موضــوع ممنوعیت صدور 
هولوگــرام برای فــروش تراکم و اینکــه این موضوع 
چقــدر می توانــد در وضعیت تهران تأثیرگذار باشــد 
به «شهرنوشــت» گفت: «آنچه ایــن اواخر به عنوان 
هولوگرام انجام می شد، معجونی از عدم شفافیت بود 
و در عین حال شهرداری، دلال ها و کسانی که از بیرون 
مداخله می کردند، پیچیدگی ای را به وجود می آورد که 
احتمال فساد و کارهای مالی غیرشفاف را بالا می برد. 
این ممنوعیــت صدور اقدام مؤثری اســت؛ چراکه از 
نشــتِ درآمد شــهرداری به بیرون جلوگیری می کند 
و موجب شــفافیت مالی در شــهرداری می شــود».
او همچنیــن درباره تــلاش برای تأمیــن درآمد پایدار 
برای شــهرداری نیز گفت: «درآمد پایدار شــهرداری 
باید مبتنی بر این فلســفه باشــد که هرکس از شهر و 
امکانات شهری بیشتر استفاده می کند، باید بار بیشتری 
از هزینه های شــهر را بر دوش داشــته باشــد؛ چراکه 
قرار نیست سوبســیدی از دولت، درآمد نفت و منابع 
ملی به ســازمان شهرداری داده شــود. اگر بخواهیم 
مدیریت شــهری را به یک مجموعه آپارتمانی تشبیه 
کنیم، شورای شــهر نقش هیئت مدیره را ایفا می کند 
و شهرداری، مدیر مجموعه ســاختمانی ای است که 
۷۰۰ کیلومتر طول و عرض دارد. طبیعی است که هر 
کس تعداد واحد و ماشین بیشتری داشته باشد و جای 
پارک بیشتری بخواهد، باید هزینه بیشتری بپردازد. این 
خود یکی از درآمدهای پایدار شهرداری و امکان جدید 
برای تعدیل هزینه های آن است». به گفته کرباسچی 
«در بسیاری از شــهرهای مدرن دنیا، حمل و نقل یکی 
از بزرگ ترین منابع درآمد شهرداری است. البته منظور 
صرفا فــروش بلیت اتوبــوس یا مترو نیســت؛ بلکه 
عوارض اســتفاده از اتوبان، پارکینگ هــا و... از منابع 
مهم کســب درآمد محســوب می شــوند. شهرداری 
بایــد روی این موضوع برنامه ریزی کند که اگر کســی 
می خواهد به صورت نامحدود از اتومبیل شخصی اش 
اســتفاده کند، باید تحمل هزینــه رفت وآمد آن را هم 
داشــته باشــد. این موضوع چیزی نیســت که صرفا 
درباره حمل ونقل صدق کند بلکه هرکس از امکاناتی 
که شــهر در اختیارش گذاشته اســتفاده می کند، باید 
هزینه هــای آن را هم پرداخت کنــد؛ راه دیگری هم 
وجود نــدارد. محل تأمیــن درآمد شــهرداری گرفتن 
عوارض از مردم است». شهردار اسبق تهران همچنین 
در ادامه می گوید: «من امیدوارم دولت رابطه اش را با 
شهرداری بر اساس روابط تنظیم نکند؛ بلکه ضوابط را 
معیار خود قرار دهــد. آقای نجفی، آدم خیلی خوبی 
است و حتما رابطه خوبی هم با اعضای هیئت دولت 

و رئیس جمهــوری دارد اما این رابطه خوب نباید تنها 
دلیل پرداخت بدهی باشد».کرباسچی درباره کاهش 
نیروهای شــهرداری نیز گفت: «وقتی وارد شهرداری 
شدم، حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار پرسنل در شهرداری بودند 
و وقتی شــهرداری را ترک می کــردم، این تعداد به ۱۰ 
تا ۱۲ هزار نیرو رســیده بــود. نیروهایی را که از نظر ما 
کاری بودند و وظیفه و مســئولیتی برعهده شــان بود، 
با برون ســپاری و خصوصی سازی از شهرداری منفک 
کردیم اما متأسفانه در طول این سال ها با سیاست هایی 
که مدیریت های گذشته داشــتند، نه تنها دوباره همه 
آنها به دامان شهرداری برگشتند بلکه ۵۰ تا ۶۰ درصد 
هم به این تعداد اضافه شــده اســت. این کار باید دو 
مرتبه انجام بگیرد. یعنی باید سازمان ها و شرکت های 
شهرداری بر اساس وظیفه و کاری که انجام می دهند، 
حقوق دریافت کنند و کســی از آن سازمان ها خود را 
حقوق بگیر شــهرداری نداند. اگر کاری را انجام دادند 
و توانســتند وظیفه ای را که برعهده شان گذاشته  شده 
به سرانجام برسانند، باید مزدشــان را دریافت کنند و 
آن شرکت بر اســاس قراردادی که با شهرداری دارد، 
بودجــه ای بگیرد و حقوق پرســنل را بدهــد. اگر هم 
یک روز احیانا ســازمانی یا شرکتی کارش را به درستی 
انجــام نداد و شــهرداری به این نتیجه رســید که کار 
را بــه یک بخش خصوصــی دیگر محــول کند، باید 
همکاری اش را با آن ســازمان یا شــرکت قطع کند». 
او افزود: «شــهرداری وزارت کار نیست که محل تولید 
شــغل و جمع آوری آدم های بی کار باشــد. این پولی 
اســت که مــردم از نان شــب و حقوق اندکشــان به 
شهرداری پرداخت می کنند و هیچ وقت راضی نیستند 
به آدم هایی پرداخت شــود که کارآیی لازم را ندارند و 
وجودشان در مجموعه شــهرداری مفید نیست. باید 
تلاش کنیم شهر ارزان اداره شود. آقای نجفی و همه 
مدیرانشــان باید شهرداری را تبدیل به محلی کنند که 
حقــوق را به کار می دهد؛ نه به بــی کاران. بزرگ ترین 
درآمد شــهرداری می تواند از همیــن صرفه جویی ها 
حاصل شود». شهردار اسبق تهران همچنین به عنوان 
توصیه به نجفی چنین اظهارنظری دارد: «شــهرداری 
یک کار اجرائی بســیار طاقت فرساســت. آقای نجفی 
باید از نیروهای توانمند و آشــنا به مدیریت شــهری و 
در عین حال جوان اســتفاده کند تا مثل همه شهرهای 
بزرگ و کوچک دنیا هر روز روش ها و ابتکارات جدیدی 
برای حل مشکلات در نظر گرفته شود. شهرداری جای 
مدیران بازنشســته و خسته نیست. افرادی مثل ما که 
۶۰، ۶۵ سال از عمرشان گذشته، دیگر خیلی توانمندی 
لازم برای کارهای ســنگین اجرائی را ندارند. اگر کسی 
می توانست کاری کند تا حول وحوش همین سن وسال 
کرده بود. باید صحنه را بــه جوانان واگذار کنیم، باور 
داشته باشیم نسل جوان ســواد فراوانی دارد و انرژی 
و معلوماتش از نسل ما بیشتر است. بگذاریم جوانان 

شهر را اداره کنند». 

نظر کرباسچى درباره 100 روز اول شهردارى نجفى

ایجاد ۳۱ شبکه هماهنگی 
«سمن ها» در مدیریت بحران

ایســنا: سرپرســت امور ســازمان های مردم نهاد  �
وزارت کشور از ایجاد ۳۱ شبکه هماهنگی «تشکل های 
مردم نهاد در مدیریت بحران» در ۳۱ استان کشور خبر 
داد و گفت: دلیل توجه تأســیس نهاد جدیدی با این 
عنوان، آن اســت که ضمن جلب مشارکت، آموزش 
و توانمند ســازی سازمان های مردم نهاد، هدایت برای 
مشارکت این ســازمان ها در مدیریت بحران بر اساس 
برنامه های عملیاتی و به صورت تخصصی و هدفمند 
مدنظر قرار گیرد. از ســوی دیگر، این شبکه ها بتوانند 
بدون وابســتگی به بخش دولتی، به  صورت مستقل 
در بلندمدت به ایفــای نقش بپردازند. رضا ملک زاده 
ادامــه داد: درحال حاضــر حــدود ۱۰ هزار ســازمان 
مردم نهاد زیر نظر وزارت کشور وجود دارد که با ورود 
اطلاعات تمام سازمان های مردم نهاد در سامانه جامع 
بانک اطلاعاتی تا ماه آینده، تعداد دقیق آنها مشخص 

می شود.

نگاه


